
گپ و گفت

هدی اساسی، کارگردان «مرده گی بدون زنده گی»: 
شهرداری چهره شهر را آغشته به هنر کند

گــروه هنر: نمایــش «مرده گی بــدون زنده گی»، نخســتین تجربه هدی 
اساســی در کارگردانی است. کارگردان این اثر معتقد است شهرداری ها 
می توانند با حمایت از هنرمندان در عرصه های مختلف، مســیر مدنیت 
را تســهیل کنند؛ اتفاقی که به عقیده او تاکنون به درســتی اجرا نشده و 

شاید در آینده این اتفاق رخ دهد. 
نمایــش مرده گی بدون زنده گی، نوشــته امیر شــفیعی در فضایی 
ابزورد در ســالن ســه نقطه اجرا می شــود. این نمایش دارای مفهومی 
از زندگی اســت که به مرده ها هم شــانس زنده بــودن می دهد. در این 
نمایــش تکرار نمادی از مرگ بوده و زن نمادی از زندگی اســت. آن  که 
به تکرار دچار می شود، در پایان با کفن به صحنه می آید و او که با کفن 

وارد خانه شده، با لباس معمولی از صحنه خارج می شود. 
هدی اساسی، کارگردان نمایش مرده گی بدون زنده گی، در گفت وگو 
با «شــرق» به توضیحــی درباره ایــن نمایش پرداخــت و اظهار کرد: 
پیچیدگی های بسیاری در متن نمایش نامه وجود داشت که خوشبختانه 
به دلیل اینکه امیر شــفیعی، نویســنده اثر، در گروه کارگردانی فعالیت 

می کرد، این پیچیدگی ها برطرف شد. 
این کارگردان با اشــاره به اینکه حضور نویسنده در گروه کارگردانی 
کمک بســیاری به پیشــرفت نمایش می کنــد، گفت: متــن در مرحله 
تبدیل شدن به نمایش نیاز به تغییراتی دارد که باید با هم فکری نویسنده 
و کارگردان انجام شــود. همچنین باید در نظر داشــت که هیچ کس بر 
متن به اندازه نویسنده و هیچ کس هم در اجرا به اندازه کارگردان تسلط 
ندارد. براین اساس همکاری این دو با یکدیگر باعث می شود کیفیت کار 
تا انــدازه قابل توجهی افزایش یابد که خوشــبختانه در مرده گی بدون 

زنده گی این اتفاق افتاد و نویسنده اثر مشاور من در کارگردانی بود. 
«اساسی» به این پرسش که برای مجوز نمایش با مشکلاتی روبه رو 
بودید، این گونه پاسخ داد: اگر این نمایش در دوره های قبل به اداره تئاتر 
می رفت، شاید با مخالفت روبه رو می شد و اجازه انتشار نمی گرفت. این 
در حالی اســت که در دوره کنونی بازبین های ارشاد علاوه بر همکاری 
با گروه به پیشــنهادهای حرفه ای نیز پرداختند که به پیشرفت کار کمک 
کرد. اکنون به نظر می رســد با تغییراتی که در ســال های گذشته با آن 
روبه رو بودیم، ممیزی فنی شــده و ممیزها از ســواد کافی برای بازبینی 
نیز برخوردار هســتند. این شــیوه که ممیزها برای پیشرفت کار پیشنهاد 
دهند، قابل تحســین اســت و می تواند به رشــد این هنر در کشور کمک 

بسیاری کند. 
او همچنین به پرســش دیگری درباره علت انتخاب نمایش ابزورد 
برای کار نخست خود، پاســخ داد: این انتقادی است که تاکنون چندبار 
مطرح شده اســت. اجرای نمایش ابزورد پیچیدگی و دشواری بسیاری 
دارد و همین موضوع باعث شــد حدود هشت ماه تمرین داشته باشیم. 
در تمرین ها نیز گروه دچار تغییراتی شــد و برخی افراد جابه جا شدند تا 
به آنچه مدنظر بود دست یابیم. اگر متن ساده تری برای نمایش نخست 
انتخاب می شــد، نیازی به این زمان برای تمرین هم وجود نداشت، اما 
نمایش خاصی هم به فهرســت نمایش های ایران اضافه نمی شد. به 
عقیده من نباید از کار دشــوار ترسید و باید این موضوع را در نظر داشته 
باشــیم که کار جدی نقد می شــود و این نقد اســت که به پیشرفت هر 

اثری کمک می کند. 
کارگردان مرده گــی بدون زنده گی در ادامه بــه وضعیت اقتصادی 
تئاتر در ایران پرداخت و دراین باره گفت: در ســال های گذشته و پس از 
رفع برخی مشکلات، استادان و پیش کسوتان در این عرصه به نقطه ای 
از شــهرت و ارائه نمایش باکیفیت رســیده اند که دغدغه چندانی برای 
بازگشــت هزینه های انجام شــده ندارند و این اتفاق باعث رشد تئاتر در 
کشــور شده اســت. بااین حال گروه های جوان در این زمینه با مشکلات 
بسیاری روبه رو هستند. یکی از سیاست هایی که می تواند در این عرصه 
به گروه های جوان کمک کند، مشــوق هایی اســت که دولت باید ارائه 

کند. 
اساســی ادامــه داد: در صورتی کــه دولت حمایت هــای مالی یا 
مشــوق های مناسبی برای افرادی که علاقه دارند در این زمینه فعالیت 
کننــد، در نظر بگیرد، می توان امیدوار بود که نســل جدید و نســل های 
بعد، رشــد بیشتری نسبت به گذشتگان داشته باشند. باید در نظر داشته 
باشیم که نســل جدید تجربیات بیشتری از نسل گذشــته تئاتر در ایران 
دارد. ما می توانیم از تجربیات نسل های گذشته و پیش کسوتان استفاده 
کنیم، اما آنها در ســال های نخســتین کار خود این تجربیات را نداشتند. 
براین اساس می توان امیدوار بود که با حمایت ها و مشوق های دولتی در 
زمینه اقتصاد هنر و پشتیبانی پیش کسوتان برای انتقال دانش و تجربه، 

نسل جدید هنرمندان در کشور آثار ارزنده ای را از خود به جا بگذارند. 
این کارگردان همچنین به بررســی عملکرد شــهرداری ها در دنیا و 
ایران پرداخت و توضیح داد: در بســیاری از کشورهای دنیا شهرداری ها 
به گروه های هنری کمک می کنند تا چهره شهر زیبا شود و هنر به عنوان 
نماد مدنیت در زندگی مردم جریان داشــته باشد. شهردار آتن، پایتخت 
یونان، زمانی که این کشور با مشکلات سیاسی و اقتصادی جدی روبه رو 
بــود، هزینه هــای هنگفتی را بــرای حفظ گروه های موســیقی، اجرای 
کنســرت و نمایش می کرد و با نهایت تلاش ســعی می کرد این گروه ها 
را در شــهر حفظ کند تا پایتخت فلســفه در دنیا خالی از هنر نماند. این 
در حالی اســت که ما در شرایط بحرانی نیســتیم، اما شهرداری ها هم 
حمایتــی نمی کنند. باید این را در نظر داشــته باشــیم که هر چه چهره 
شــهر هنری تر باشد، مسیر توسعه مدنیت در کشــور هموارتر می شود. 
امیدواریم مدیریت شهری به سمتی پیش برود که تمام شهرهای کشور 

چهره ای هنری پیدا کنند. 
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در بوته نقد

درباره «مرده گی بدون زنده گی»
همنشینی مرد گان

و  زند گان

نمایش «مرده گی بــدون زنده گی» 
کــــه حتــی عنوانــی انتــــزاعی و 
به نسبت  تلاش  دارد،  هستی شناختی 
قابل اعتنایی اســت در بیان آبســورد 
حاشــیه ای  آدم هــای  وضعیــت  از 
که گرفتار زیســت و زمانــه ای اغلب 
مــلال آور و هراســناک هســتند. یک 
زندگــی حاشــیه ای در حاشــیه های 
یــک شــهر. دیدارهــای گاه وبیگاه و 
معنازدایی شــده زن و مــرد نمایش. 
ســروکله زدن بــا امر عبــث و گنگی 
وضعیت با حرافی و ســکوت توأمان، 
یادآور ســنت روایی تئاتر آبســورد. از 
بکت تا پینتر؛ همان ســنتی که در پی 
بازنمایي دقیــق زمان و مکان زندگی 
روزمره نیست و با آنکه معاصر دوران 
ماســت، از تعین تاریخی و مناسبات 
مادی اجتمــاع، فاصله می گیرد. امیر 
شــفیعی در مقام نویســنده و هدی 
اساســی به عنوان کارگردان، نمایشی 
را بر صحنه آورده اند که ســیزیف وار 
قرار بــه تکــرار دارد. خانه همچون 
مــکان اســکان و امــکان حیــات و 
ملاقــات، واجــد فضایی دلهــره آور 
است. محاصره شده با گربه ها و محل 
توقــف موقت نعــش مرده هایی که 
مرد، به هنگام ملاقات زن در اتومبیل 
مخصوص حمــل جنازه هــا با خود 
به همــراه دارد. جنازه هایی که حمل 
می  شــوند گاهی امــکان می یابند از 
نعش کش خارج  شــده و به خلوت 
خانــه بخزنــد و معاشــرت کــرده و 
گاهی جایگاه آنــان را تصاحب کنند. 
از این باب، می توان منطق متافیزیکی 
در  را  یونســکو  اوژن  چــون  کســی 
بــدون زنده گی»  نمایــش «مرده گی 
مشــاهده کرد، اما نکته اینجاست که 
در  محافظه کارانه  به نســبت  رویکرد 
خلق و اجرا، یونســکو و بکت را دور 
از دســترس قرار داده. بایــد در نظر 
داشــت که تئاتــر آبســورد اغلب در 

سروکله زدن با امر عبث، روایت کردن 
و شکســت خوردن در این تمناســت 
رویکرد  یــک  که حــادث می  شــود. 
بوطیقایــی در تعلیق منطق بازنمایی 

و سرخوشی و ملال منتج شده از آن.
نمایــش، گرفتار  شــخصیت های 
عبث بودگــی و ادامه دادن های ناگزیر 
هستند. زن با دقتی مثال زدنی، در پی 
نظم و ثبات است. مرد نعش کش، با 
زمان مســئله دارد، چراکه جنازه های 
دفن نشــده، مقهــور زمان هســتند و 
در هــوای آزاد همه چیــز را بــه گند 
می کشند. مرد روپوش سفید پوشیده 
که به نظر یکی از همــان جنازه هایي 
باشد که در حال حمل شدن به سمت 
گورســتان هســتند، مدام از دردی در 
شــکم می نالــد و نگران بــدن خود 
اســت. ترکیب قابل اعتنایــی از ثبات، 
زمان و ســلامت و صدالبته ناممکنی  

آنها در این وضعیت عبث. 
طراحــی صحنــه دوپاره اســت: 
روی زمیــن همه چیز بــه نظر منطق 
رئالیســتی دارند، اما ســقف پر است 
از قلاب هایی که لیوان ها و وســایلی 
از آنهــا آویزان اســت کــه کارکرد و 
بازی  دارند.  غیررئالیســتی  مکانیسم 
بازیگران به نسبت خوب و روان است، 
اینکه ساغر سحر خیزان، می تواند  گو 
پیشنهاد تازه ای باشد برای نقش هایی 
که فیزیک و ژســت متفاوتی را طلب 

می کنند. 
در نهایــت روایت تکرارشــونده و 
کوتاه نمایش، تلاشــی است تا حدی 
موفــق از یــک تئاتر آبســورد ایرانی 
کــه راه درازی دارد تا نزدیک شــدن 
به ســنت پیش از خود؛ تلاشــی که 
با  نیســت  بی ارتباط  ضعف هایــش، 
جوانــی کارگــردان و شــرایط مادی 
تولیــد هــر نوعــی از تئاتــر در اینجا

 و اکنون ما.

 چطور شد به سراغ چنین موضوعی که مرتبط با زندگی سلبریتی ها و افراد  �
مشهور است، رفتید؟ 

 چیز تازه ای برایم نبود، در «نویســنده مرده است» هم همین کار را کرده بودم. 
این قشــر زندگــی جذابی دارند تا بقیه مردم. زندگی ســلبریتی ها فراز و نشــیب 
فراوانی دارد البته مثل زندگی همه مردم عادی اما آنها به واسطه شهرت شرایط 
خاص تری دارند. مهم ترینش این است که همه آرزو می کنند جای آنها باشند اما 
در بعضی مواقع آنها خودشــان این حس را ندارند که زندگی حســرت برانگیزی 
دارند. احتمالا بارها شنیده اید که فلان هنرپیشه یا چهره معروفی که دیگران تصور 
می کنند در شرایط ایده آ لی زندگی می کنند از افسردگی شدیدی رنج می برند. هیث 
لیچر تنها ۲۸ ســال زندگی کرد اما انواع و اقســام مشــکلات و اعتیاد ها را تجربه 
کرد، جیم کری، کاترین زتاجونز، اشــلی جاد که ســابقه خودکشی و بستری شدن 
در بیمارســتان به دلیل افسردگی هم دارد و خیلی های دیگر مدت ها با افسردگی 
دســت و پنجه نرم کردند. اینها چیزهایی است که عیان شده، خیلی ها هم سعی 
می کنند مشکلاتشان پنهان بماند. تضادی در زندگی این قشر وجود دارد که جذاب 
است. بخش مهمی از زندگی شان پنهان است و این بخش برای من جذاب است. 
نمی خواهم بگویم پرداختن به این چیزها حتما واجب است؛ نه. می خواهم بگویم 
از دل ایــن چیزها می توان به حرف های دیگری رســید. می توان درباره جامعه و 
شــرایط حاکم بر آن حرف زد. می توان درباره زندگی انسان معاصر حرف زد. برای 
من اینها فقط دلایلی هستند برای پرداختن به مسائل مهم تر. به طور مشخص در 
«آناکارنینا» و «نویسنده مرده است» اینها بهانه هایی بودند برای پرداختن به مقوله 
عشق، دروغ، آرزوهای سرکوب شده، خیانت و خیلی چیزهای دیگر که سایه آنها بر 

سر انسان معاصر سنگینی می کند. 
 در نمایش اشاراتی مستقیم به یکی از برنامه های تلویزیونی موفق می شود و  �

حتی می توان چنین تصور کرد که شما با نگاه به زندگی یکی از مجریان تلویزیون 
اساس نمایش خود را پایه گذاشتید؟ 

 به هرحال من در این جامعه زندگی می کنم. اتفاقات فضای مجازی را به اندازه 
اتفاقات روز جامعه دنبال می کنم. ســوژه هایم را از دل جامعه بیرون می کشــم. 
آدمی هستم که از مترو استفاده می کنم تا در دل جامعه باشم و رفت وآمد داشته 
باشم. در همین مترو مدام در حال قصه ساختنم. دست فروش های مترو هر کدام 
ســاعت ها ذهنم را مشــغول می کنند؛ اینکه از کجا آمده انــد، چه می کنند و قرار 
اســت به کجا برسند. گوش هایم تیز است و چشــم هایم مدام در حال چرخیدن 
و اســکن کردن از آدم  هاست. طبیعی است که ذهنم را آزاد بگذارم تا از هر چیزی 
که می بیند اســتفاده کند. درباره سؤال شما باید بگویم به طور دقیق نه؛ از الگوی 
خاصی اســتفاده نکردم اگرچــه نمونه هایی وجود دارند و شــباهت های زیادی 
میان این قصه و چیزی که مدنظر شماســت، وجود دارد. قصه یک خطی نمایش 
«آناکارنینا» خــودش حدس هایی را به وجود مــی آورد و تصویرهایی را در ذهن 
مخاطب درست می کند که دســت من نیست. یک مجری معروف تلویزیونی در 
پانصدمین برنامه اش باید روبه روی هنرپیشه ای بنشیند که تا دو سال پیش با هم 
زندگی می کردند. مجری از همسرش جدا شده و با هنرپیشه دیگری ازدواج کرده 
و حــالا با او زندگی می کند... . مــن فقط به این موقعیت جذاب فکر می کردم. به 
این مثلث که دو ضلعش را روی صحنه می بینیم و ضلع ســوم را نمی بینیم اما 
ســنگینی این ضلع سوم در لحظه لحظه نمایش حس می شــود. آن آدم غایب 
مثل بقیه کاراکترهای غایب نمایش نامه هایم برایم خیلی خیلی پررنگ بود. او را 

نمی بینیم اما همه این اتفاق ها به خاطر او به وجود آمده است. 
 خیانت همیشــه موضوع جذابی برای یک نویســنده و کارگردان است؛ با  �

توجه به فضای نمایش های قبلی تان چرا این موضوع را دستمایه آثار نمایشی 
خود قرار می دهید؟ 

خیانت و گذشتن از آن چیز ساده ای نیست. دلایل متعدد خودش را هم دارد. 
هر طرفی که چنین کاری بکند برای خودش توجیه هایی دارد. موضوع حساســی 
اســت که در زندگی امروزه ما و انسان هم عصر ما تعریف تازه ای پیدا کرده است. 
بخش مهمی از این تعاریف و مفاهیم به خاطر شــکل زندگی ما، درگیری های ما 
با تکنولوژی و حضور آن در زندگی ماست. برای من هم نوشتن درباره این مسئله 

جذاب است. 
 از ابتدا نمایش نامه به همین شــکل با همین پایان بندی نوشته شده بود یا  �

اینکه در بازنویسی ها به این نسخه رسیدید؟ 
هیچ وقت متن را نمی بندم. سال هاست با متن نصفه تمرین را شروع می کنم. 
لذت تئاترکارکردن همین است. من اگر قرار باشد از اول مطمئن باشم چطور کارم 
تمام می شــود، دیگر اصلا شروع به نوشتن نمی کنم. این بزرگ ترین جذابیت تئاتر 
اســت. تئاتر برایم دریاچه ای اســت که باید بروم داخلش تا بفهمم چقدر عمیق 
اســت. از بیرون نمی توانم بفهمم. نه تنهــا بارها پایان بندی را عوض کردم؛ بلکه 
هر شــب چیز تازه ای پیــدا می کنم و فردا به کار اضافه می کنــم. درباره آنا کارنینا 
یک بار در تمرین ها کامل متن را نوشــتم و تمریــن کردیم؛ اما دوباره ریختم دور و 
مجددا نوشتم. به دلایل مختلف خواسته و ناخواسته بازنویسی کردم. این دست 
برنامه های تلویزیونــی در همه جای دنیا از یک رک بــودن و بی پروایی برخوردار 
هستند که ما اینجا نمی توانستیم آن را اجرا کنیم. من هم متن را طوری نوشتم که 

حتی یک مورد ممیزی هم نخورد. 
 در بعضی از مصاحبه هایتان اشــاره کردید این نمایش را در ادامه نمایش  �

قبلی خود که اردیبهشت روی صحنه بود؛ یعنی «نویسنده مرده است» به اجرا 
درمی آورید. چرا تصمیم به ادامه همان نمایش گرفتید؟ 

 «نویســنده مرده اســت» دست از ســر من برنمی دارد. در ســال های گذشته 
لحظه ای فراموشــش نکرده ام. هرچه می گذرد، بیشــتر شــیفته اش می شــوم و 
می خواهم از تکنیکی که دارد، بیشــتر اســتفاده کنم. «آنا کارنینا» پر از نشانه های 
«نویســنده مرده است»، اســت. در راستای آن اســت؛ اما ادامه اش نیست. برای 
ادامه «نویسنده مرده اســت» ایده دارم، با همان شخصیت لیلی و فرهاد، زمانی 

که ســال ها گذشته اســت. آن فیلمی که قرار بود ساخته شــود، ساخته نشده و 
حــالا این بار به جای تراس مجلل خانه لیلــی روی تراس کوچک و محقر فرهاد 
نمایش نامه نویس قرار گذاشــته اند. این داستان «نویسنده مرده است۲» است که 
باید شــروع کنم به نوشتنش. حالا مطمئن نیستم مثل سینما از عنوان ۲ استفاده 
کنم؛ ولی شخصیت ها همان هستند. هنرپیشه معروف سینما و نمایش نامه نویسی 

که دیگر خیلی جوان نیست. 
 در ابتدا از لادن مســتوفی به عنوان بازیگر نمایش نام برده شد، چه اتفاقی  �

افتاد که بازیگر نقش «آناکارنینا» را تغییر دادید؟ 
 داستانش مفصل اســت. ایده «آناکارنینا» زمانی که در ایتالیا بودم، به ذهنم 
رســید. ایده که چه عــرض کنم، در ابتــدا فقط یک تصویر داشــتم. مدت ها بود 
دلم می خواســت روی «آناکارنینا» کار کنم؛ اما به نظــرم اقتباس از آثار معروف 
به همان شــکل از بیهوده ترین کارهای جهان است. دنبال چیز تازه ای می گشتم؛ 
اما چیزی پیدا نمی کردم. فقط یک تصویر داشــتم از نمایشی به اسم «آناکارنینا». 
تصــور می کردم در تالار وحدت قرار اســت اجرا کنــم، در انتهای صحنه قطار در 
ایستگاه متوقف می شود و آنا از آن پیاده می شود و به سمت جلوی صحنه حرکت 
می کند، در پیشــانی صحنه می ایستد و شروع می کند به دیالوگ گفتن: دالی عزیز، 
من از سن پترزبورگ تا مسکو آمدم که... . این اولین تصویری بود که در این اجرا به 
این شــکل اجرایش نکردم. از همان لحظه اول آنا برایم لادن مستوفی بود. تا دو 
سال این تنها تصویری بود که از نمایشی به اسم «آناکارنینا» داشتم. یک خط هم 
نمی توانســتم بنویسم. اساسا در ایتالیا چیزی نتوانستم بنویسم؛ اما بالاخره ایده را 
پیدا کردم. «آناکارنینا» در یک برنامه زنده تلویزیونی. آن زمان در سفری که به ایران 
داشتم، ایده را با لادن در میان گذاشتم و شروع به نوشتن کردم. نقطه ضعف بزرگی 
در نوشتن دارم و آن هم این است که هم با بازیگر ذهنی ام می نویسم، هم به جای 
شخصیت ها اعم از زن و مرد بازی می کنم و می نویسم. اولین اشکالش این است 
که آن بازیگر برای آن نقش در ذهنم حک می شود. تا حد ممکن از خصوصیات آن 
بازیگر برای شخصیت استفاده می کنم و دومین ایرادش این است که گاهی شیفته 
بعضی نقش ها می شوم. چنان غرق شان می شوم که دلم نمی خواهد کسی آن را 
بازی کند. در نمایش نامه «زیرزمین» همین اتفاق افتاد و یک بار خودم آن را  بازی 
کــردم. در «همه چیز درباره آقای ف» هم همین شــد. در «آفتاب از میلان طلوع 
می کند» هم همین اتفاق افتاد و در «نویســنده مرده است» هم همین شد. به جز 
مورد آخر در بقیه موارد به خاطر شــیفتگی ام به نقش، هم خودم لطمه خوردم 
و هم کار. در حال اصلاح کردن این نقطه ضعف هســتم و روی خودم کار می کنم 
که دچار چنین معضلی نشــوم؛ اما مورد اول راه ندارد. باید با این شــرایط بسازم. 
همان طور که از اول لادن مستوفی را برای «آناکارنینا» دیده بودم و فکر نمی کردم 
بازیگر دیگری این نقش را بازی کند. در زمان اجرای «نویســنده مرده اســت» در 
همین روزنامه «شرق» یادداشــتی درباره لادن مستوفی نوشته بودم و پایانش را 
این طور تمام کرده بودم که لادن فقط باید دیر خســته شود تا همه اتفاقات خوب 
یکی یکــی برایش بیفتد. یک هفته بعد پیش بینی ام درســت از آب درآمد و لادن 
گفت که نمی تواند در «آناکارنینا» کار کند. از یک طرف فکر می کنم خسته شده بود 
و از طــرف دیگر آن قدر که من بــه او و کارش اعتقاد دارم، او به من و کارم اعتقاد 
نداشــت. حق طبیعی اش هم هست؛ پس ناگزیر بعد از اینکه مطمئن شدم مثل 
اتفاقات «نویسنده مرده اســت» قرار نیست بگوید: داشتم برایت بازی می کردم و 
واقعا تصمیم گرفته است در «آناکارنینا» نباشد، اولین کارم این بود که متن را دوباره 
بازنویســی کردم و همه نشانه هایی را که برای بازی او گذاشته بودم، حذف کردم؛ 
عذاب آور ترین کار ممکن یک ماه قبل از اجرا؛ اما شبانه روز کار کردم تا ردپایش را از 

نمایش نامه حذف کنم؛ اگرچه به طور کامل این اتفاق نیفتاد. 
  معصومه رحمانی با اینکه بازیگر توانایی است؛ اما کمتر در تئاتر روی صحنه  �

می رود یا حداقل نقش اصلی را بازی می کند. چطور شــد او را برای شخصیت 
اصلی نمایش انتخاب کردید؟ 

 معصومه رحمانی را از ســال ها پیش روی صحنه دیده بودم و همیشه فکر 
می کردم یک جا از او اســتفاده کنم. البته این نقش برای او خیلی ایده آل نبود؛ اما 
قســمت بود که او بازی کند. معصومه را بــرای کار دیگر و نقش دیگری مدنظر 
داشتم؛ ولی اینجا از او استفاده کردم. به نظرم بهترین نتیجه را تا اینجای کار گرفتم. 
او بازیگر بسیار باهوشی است. شخصیت را به خوبی می شناسد، درک می کند و به 

بهترین شکل ممکن او را روی صحنه می برد.
 بهنام شرفی سابقه همکاری با شما را دارد. اولین انتخاب برای این نقش او  �

بود یا اینکه به بازیگران دیگری هم فکر کرده بودید؟ 
 بهنام شــرفی تئاتر را با من شروع کرده. سال ها در گروهم بوده و سال هاست 
دنبال فرصت بودم که جایی درست از او استفاده کنم. اینجا بهترین جایی بود که 
می شد از او استفاده کرد. لیاقت چنین نقشی را داشت و از جان مایه گذاشت برای 
این نقش. آینده درخشانی دارد و به زودی به یکی از بهترین های تئاتر ایران تبدیل 
خواهد شــد. اول به بازیگران دیگری فکر کرده بودم. به مجری های تلویزیون؛ با 
یکی، دو تا هم وارد مذاکره شــدم اما نشــد. با بعضی از بازیگران چهره هم وارد 
مذاکره شــدم اما این نقشی نبود که هرکســی از عهده اش بر بیاید. دست آخر به 

بهنام رسیدم و خیلی از این انتخاب راضی ام. امیدوارم بهنام قدر موقعیت هایش 
را بداند. درست انتخاب کند و صبور باشد تا به وقتش در آن حدی که انتظار دارد، 

دیده شود. 
  داستان چندان ربط زیادی به رمان «آناکارنینا» پیدا نمی کند، منظورم این  �

است که آناکارنینا در نمایش نامه شما در جایگاه داستان فرعی قرار می گیرد و 
انگار بهانه ای برای مطرح کردن خیانت در زندگی افراد مشهور است، چرا این 

رمان را انتخاب کردید؟ 
 بارها گفته ام که از آثار کلاســیک فقط ایده های شــان برای من مهم اســت. 
تولستوی درباره انسان ۱۴۰ سال پیش رمان نوشته اما حالا در این روزگار همه چیز 
فرق کرده اســت. شکسپیر هم درباره انســان قرن هجدهمی نمایش نامه نوشته 
اســت، دلیلی ندارد من در قرن بیست ویک حرف های او را به صحنه ببرم. کار من 
این اســت که برای زمانه خودم کار کنم. من ایده های درخشان آنها را می گیرم و 
داســتان و به آدم های معاصر خودم تزریق می کنم. اپرا هم قرار نیست اجرا کنم 

که در چهار ساعت رمان «آناکارنینا» را با موسیقی و رقص و آواز نمایش دهم. 
  انتخاب این داســتان فرعی درحالی انجام شــده که ما تعریف چندانی از  �

داســتان «آناکارنینا» نمی بینیم. برای تماشــاگری که با این داستان آشنایی 
چندانی ندارد، هیچ تلاشی در جهت نزدیکی آنها با داستان نمی کنید؟ 

 اصلا لزومی نداشــت تماشــاگر «آناکارنینا» را بشناســد. اطلاعــات کافی در 
همان اول نمایش درباره رمان داده می شــود. کافی است. قرار نبود کار تولستوی 
را بازنویســی و اجرا کنم. آن قدر در اقتباس آزاد بودم که شــاید بتوان گفت اصلا 
اقتباسی انجام نشــده. برای همین لزومی هم ندیدم در بروشور بنویسم براساس 
رمان تولستوی. نمی خواستم حق نویســنده ضایع شود در واقع نمی خواستم از 

اسم نویسنده استفاده ابزاری کنم؛ چون از رمان او نیست. 
  قبول دارید نمایش نامه تا حدی رگه های فمنیستی دارد؟  �

 مــن درباره زنان می نویســم. سال هاســت کارم همین اســت. قهرمان همه 
نمایش نامه هایم زنان هستند. همه هم در حال جنگیدن اند. لابی، خانم، کیلومتر 
پنجاه، پدران مادران فرزندان، باد که می نویسد و... همه درباره جنگ زنان با شرایط 
پیرامون شان است. اسمش برایم مهم نیست فمنیست باشد یا هر چیز دیگر. برای 
بعضی از نمایش نامه هایی که نوشتم واقعا عذاب کشیدم با «ورود آقایان ممنوع» 
و «پیچ تند» از این دست هستند. مشکلات زیادی برای به صحنه رفتن  شان داشتم 

اما خوشحالم که نوشتم شان. خوشحالم پای شان ایستادم. 
  پس به همین دلیل بیشتر به کیت پرداختید و حق را به او دادید؟  �

 در «آناکارنینا» یکی از جدی ترین نقدهایی که به من می شود، این است که چرا 
حق را به زن می دهی و مرد را محکوم می کنی. قصدم این نبوده. داستان من را به 
اینجا رســاند. قرار نیست قضاوت کنم و عدالت را رعایت کنم. این دو نفر این گونه 
زندگی کردند. حق را به کســی ندادم اتفاقات زندگی شــان این گونه رقم خورده. 
ممکن بود در شرایط دیگر همه چیز برگردد به سمت وودی و کیت مقصر شناخته 

شود. هر چند الان هم فقط شخصیت مرد نیست که گناهکار داستان است. 
  در بخشی از نمایش نامه به اشتباهاتی که کیت داشته هم پرداخته می شود  �

و تماشاگر می تواند به وودی هم حق بدهد؟ 
 حتما همین اســت. کیت دچار توهمی شــده اســت که خیلی بازیگرها به آن 
دچارند. خیلی از بازیگران تئاتر و سینمای ما هم به آن دچارند. گمان می کنند جهان 
بدون آنها چیزی کم دارد اما بود و نبودشان تغییری در ساختار جهان ایجاد نمی کند. 
این فقط وهم آنهاست که با آن به خودشان و دیگران آسیب می رسانند. من همیشه 
گفتم تئاتــری که ما کار می کنیم، اصلا جایی برای خودشــیفتگی باقی نمی گذارد. 
ســهم آدم هایی که در همین تهران یک نمایش را می بینند چقدر است؟ این سهم 
اندک اصلا جایی برای فخرفروشــی ندارد. منظورم تعداد آدم ها نیســت، منظورم 
تأثیری است که تئاتر بر آنها می گذارد. این مسئله مهمی است. در بهترین شرایط هم 
ما با حداقل مخاطبان در مقایسه با بیشتر بخش های فرهنگ رو برو هستیم؛ پس این 

همه وهم و خودبزرگ بینی در عالم تئاتر طبیعتا نباید جایي داشته باشد. 
  فکر نمی کنید اگر قاضی بهتری  بودید و منصفانه تر به این دو نگاه می کردید  �

به وودی هم بیشتر می پرداختید؟ 
 چون نمی خواستم قاضی باشم، بیشتر نپرداختم. وودی از موقعیتی که داشته 
سوءاســتفاده کرده؛ در مقطعی البته. بعد هم طرف را رها کرده و رفته است. من 
نمی توانستم بیشتر از آنچه می بینید از او دفاع کنم. هر چند جاهای زیادی هم به 
او حــق دادم اما باز تأکید می کنم آدم های این نمایش نامه به این ســو رفتند. من 

نمایش نامه می نویسم در کارم هم وقایع دراماتیک برایم مهم است. 
  بــا اســتفاده از تصاویــر تیتراژ یــک برنامــه تلویزیونی و موســیقی و  �

ویدئوپروجکشن فضای ملموس تری را از یک تاک شو برای تماشاگران تئاتر به 
وجود می آورید که تأثیرگذار است اما فضای اجرائی را از تئاتر دور و به تصویر 
یا شو تلویزیونی نزدیک تر می کند. نگران بازخوردهای منتقدان تئاتری نبودید؟ 

 تکنیک چیزی اســت که در سال های اخیر خیلی به آن فکر می کنم. تا جایی 
که برایم امکان داشته باشــد، از ویدئو و صدا استفاده می کنم. این کار که جایش 
را داشــت. فکر می کنم باید از اینها اســتفاده می کردم تا هرچه بیشــتر به فضای 

موردنظرم نزدیک شوم. 
 سعی می کنید همین فضا را در نمایش  های بعدی خود ادامه دهید یا اینکه  �

به سراغ مضامین دیگری خواهید رفت؟ 
 خودم را محدود نمی کنم. باید ببینم چه پیش می آید. یک روز در ایتالیا نمایش 
«پدران، مادران فرزندان» را اجرا کردم که هیچ وقت فکر نمی کردم در آن فضا کار 
کنم. مدت ها به تئاتر فیزیکال فکر می کردم که پیش تر در ذهنم نبود. تئاتر اینتراکتیو 
کار کردیم. گروهمان در حال تجربه کردن است و سرکشیدن به جاهای ناشناخته. 
معلوم نیست کار بعدی چه باشد. اصلا معلوم نیست در آینده دیگر به این شدت 
به تئاتر بپردازم. در ۱۲ ماه گذشــته شــب و روز درگیر تئاتر بودم. دلم می خواهد 

چیزهای دیگری را تجربه کنم. اگر بشود البته. 

گفت وگو با آرش عباسی به بهانه اجرای نمایش «آناکارنینا»

آرزوهای سرکوب شده 
عسل عباسیان: «آناکارنینا» درباره تازه شدن دیدار دو شخصیت مشهور مقابل چشم 
 میلیون ها تماشــاگر است. دیداری که صمیمانه و دوســتانه نیست و فقط برای این 
ترتیب داده می شــود که فرصتی برای انتقام جویی و عقده گشــایی هایی بسازد که 
یک طرف ایــن دیدار مدت ها منتظر آن بوده. نتیجه امــا آن طور که دو طرف ماجرا 
می خواهند، نمی شود. آنها انتظار اتفاق دیگری دارند اما همیشه داستان آن طور که 
آنها می خواهند و پیش بینی می کنند، پیش نمی رود. چه در گذشــته و چه حالا زندگی  
داســتان دیگری برای آنها رقم می زند. آرش عباسی که چندســالی است در ایتالیا 
مشغول به تحصیل اســت هر زمان که فرصت پیدا کرده به ایران آمده و نمایشی را 
روی صحنه برده. امسال، ســال پرکاری برای اوست. اردیبهشت ماه «نویسنده مرده 
 اســت» را روی صحنه برده بود و حالا «آناکارنینا» را اجرا می کند. او در این گفت و گو 

دلایل خود برای زیرذره بین بردن زندگی افراد مشهور را بازگو کرده است. 
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